
در خبرها آمده بود در یک بیمارستان بزرگ هزینه ویزیت پزشک 
شــش هزار تومان اما هزینه «کافی نــت» برای تنظیم وقت اینترنتی 
۱۵ هزار تومان است. همین مثال ســاده مشتی است نمونه خروار، 
اشاره ای است به خطر بزرگی که سلامت و در نتیجه جامعه را تهدید 
می کند. کاهش روزافزون و باورنکردنی تعرفه خدمات پزشــکی در 
مقایســه با نرخ تورم، به زودی پزشــکان را به کارگــران و ابزارهای 
سلامت تبدیل خواهد کرد. تبدیل شدن پزشکان به یکی از مهره های 
سیستم سلامت بدون امکان تأثیرگذاری بر شیوه های درمان، نتیجه 
اجتناب ناپذیــر تعرفه هایی اســت که به قهقرا رفته انــد. آن هم در 
شرایطی که توان نظارت بر کار پزشکی وجود ندارد و نظارت جامعه 
بر کار پزشکی محدود شده است به شکایت بیماران که یادآور قانون 
چشم در برابر چشم حمورابی در چند هزار سال پیش است! جوامع 
مدرن نیازمند ثبت دقیق تمام فعالیت های تخصصی و نظارت مداوم 
و گهگاه (رندوم) بر آنها هستند که تنها با سیستم تعرفه گذاری ای با 
حداقلی از عقلانیت امکان پذیر است. این تعرفه ها و این عدم نظارت 
قطعا پزشکان را به شــکل مهره مؤسسات خصوصی ای در خواهد 
آورد کــه درآمد نهایی آنها نه بر پایه ویزیت و مداوا که بر پایه انجام 
تعــداد زیادی روش های تشــخیصی و درمانی بدون اندیکاســیون 
و بــا کیفیت پایین خواهد بــود، یا اقداماتی کــه می توان گفت جزء 
اولویت های ســلامت نیستند. مؤسساتی که اتفاقا هر تعرفه قانونی 

را رعایت می کنند و راه گریز از شکایت بیماران را هم بلدند. بسیاری 
از مراکز درمانی با تعرفه های ناچیز، مراکز آموزشــی هستند. انگیزه 
قوی آموزشی در میان استادان و دستیاران و آتوریته اخلاقی بسیاری از 
استادان تاکنون از فروپاشی کامل این مؤسسات جلوگیری کرده اما آنها 
هم به شــکل اجتناب ناپذیری از طب به معنای تصمیم و توصیه به 
جانب هر کار عملی سوق داده  شده اند و تعرفه های ناچیز -ناچیزتر از 
طب خصوصی- در حال برباددادن دودمان بیمارستان های آموزشی 
هم هستند. اما آنچه در این یادداشت می خواهم بر آن تأکید کنم خطر 
آلت فعل  شــدن جامعه پزشــکی در چرخ دنده مؤسسات اقتصادی 
سرمایه دارانه (از همه انواع آن) در بخش خصوصی است. این چیزی 
نیســت که بتوان آن را کتمان کرد یا برآمدن آن را ندید. اما چرا از بین 
رفتن اشراف پزشکان در سیستم سلامت خطرناک است؟ اولا کیفیت 
سیســتم سلامت و خوب و بد آن تنها در نظرگاه پزشکان خود را عیان 
می کند. اگر نقش محوری آرشیتکت در ساختن یک برج انکار شود و 
از میان تمام عناصری که باعث ســاخت و کاربری یک برج می شوند 
تنها آرشــیتکت را مجبور کنند کــه تعرفه ای ناچیز بگیرد و نقشــی 
منفعل در ســاخت داشته باشــد و نظارتی هم بر نحوه ساخت برج 
وجود نداشته نباشد قطعا برج هایی ساخته خواهد شد، ولی نمی دانم 
چه کســی جرئت عبور از کنار آنها را خواهد داشت؟ سکونت بماند. 
ثانیا در کار سلامت تنها بخشی که سوگند خورده اند اصول سلامت را 
رعایت کنند و در جهت منافع بیماران فعالیت کنند پزشــکان هستند. 
سوگندی که انضباط چندهزارساله تمام تشکل ها و مؤسسات پزشکی 
را پشت سر خود دارد. سازمان نظام پزشکی ضمن وظایف دیگری که 
در این شرایط دشوار بر عهده دارد باید مراقب رشد و توسعه مؤسسات 
درمانی ای باشــد که ممکن اســت چارچوب کاری ســوگندخوردگان 

توســط ســوگندنخوردگان تنظیم شــود. به خصوص در شرایطی که 
استقلال مالی و تأسیس یا شرکت در تأسیس مؤسسات درمانی برای 
پزشــکان هرچه دشوار و دشوارتر می شــود. اوضاعی که پیش  آمده 
نتیجه سال های طولانی طی مسیر در بیراهه است. نگارنده و بسیاری 
دیگر بارها و بارها در این مورد گفته اند. هر بار که پزشــکان در مورد 
نقش کلیدی تعرفه در سیستم سلامت می گویند با پوزخند عالمانه 
مستمعینی روبه رو می شوند که این اظهارات را ناشی از سودجویی 
ذاتی پزشــکان می پندارند اما به احترام ایشــان همچنان مؤدبانه از 
موضــوع می گذرند. پوزخنــدی آن قدر غیرقابل تحمــل که نگارنده 
تصمیم داشــت دیگر دراین باره ســخن نگوید. ابتلای چشــم ها به 
مرض عادت باعث شده حقایق بسیاری به چشم نیایند. کارشناسان 
و مســئولانی که به دلیل کمبود مواجب به کارهای اقتصادی دیگر 
هم مشغول اند در هر کار اقتصادی شخصی که وارد می شوند ابتدا 
هزینه و فایده آن را حســاب می کنند. تنها صبح ها پشــت میز اداره 
اســت که وقتی کار این ملت بی زبان را شــروع می کنند بدون آنکه 
دقت کنند آیا هزینه و فایده هر کاری از اســاس به درستی محاسبه 
شده یا نه با سرعت شروع به نوشتن برنامه های گسترده و درازمدت 
با اســتفاده از منابع داخلــی و خارجی می کننــد و اهداف تعیین 
می کننــد. علت عدم نیل به اهــداف را تعیین می کنند همه و همه 
بدون اینکه توجه کنند ســلامت هم ساختاری خودسامان است نه 
لشــکری گوش به فرمان و البته هوازی! توجــه نمی کنند که هزینه 
تمام شده یعنی تعرفه خدمات و نحوه ردوبدل کردن آن کلیدی ترین 
و پیشینی ترین موضوع سلامت است. مثل کیفیت سیمان است برای 
ساختمان ســازی. هیچ مهندســی بدون اطمینان از کیفیت سیمان 

دست به ساختمان سازی نمی زند.

www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

دو شنبه 22 فروردین 1401    9 رمضان 1443    11 آوریل  2022    سال نوزدهم     شماره  4254    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:05    اذان مغرب 19:53
اذان  صبح  فردا 5:09    طلوع آفتاب 6:36

  مراسم جزء خوانی قرآن کریم در گذر چهارباغ عباسی اصفهان.
عکس: حمیدرضا  نیکومرام، فارس

دغـدغـه

سنگ وارگیِ امرِ نو
مهدی نوریان، پژوهشگر مطالعات فرهنگی: وقتی نوشدن به عنوان 
مهم تریــن لحظه حیات، ابژه مناســک گرایی واقع می شــود و 
به مجموعــه ای از کردارهای ازپیش معیــن و از جنس روزمره 
تقلیل می یابد، فلســفه خود را نزد جامعه از دســت می دهد و 
تصلب پیدا می کند، فرم بــر معنا غلبه می یابد و رفته رفته بدل 
به دالی تهی می شــود که عملا به هیچ جا ارجاع نمی دهد. این 
تصلبْ به قدری بدیهی انگاشته شده و مسلم پنداشته می شود 
که گویی نوشــدنْ امری زمان مند و مکان مند است و در زمان و 
مکان خاصی روی می دهد. گویی ســالی یک  بار لباس پیشــین 
از تــن به در می کنیم و لباســی نو به تن می پوشــانیم، غافل از 
اینکه این خَلع ولَبسْ امری همیشگی و مستمر است. این لحظه 
به نظر، خطرناک ترین لحظه حیات است، نه فقط حیات انسانی، 
بلکه حیات در معنای عام کلمه، چراکه تصلبِ نوشدنْ از منظر 
معرفت شــناختی می تواند بــه طریقِ اولی به اســتثمار حیات 
طبیعی و از منظری هستی شناختی نیز منجر شود. خطرناک ترین 
لحظه حیات اســت چون ســنگ وارگیِ نوشــدن، اندیشیدن به 
امکانِ نوشدن را ناممکن می کند. از این حیث، می توان از جدال 
و نزاع نیروها بر ســر معنای نوشدن سخن گفت. بدیهی به نظر 
می رســد که نیرویی کــه از تصلبِ مفهومِ نوشــدن دم می زند 
نیرویی  اســت که از حفظ وضع موجود نفــع می برد و بالطبع 
از بســط این مفهوم به همه شــئون زندگیْ هراسان است. این 
نیرو در تلاش اســت تا معنای نوشــدن را به شکلی تقلیل یافته 
و حداقلــی تولید و بازتولید کند. ســازوبرگِ ایدئولوژیکِ دولت 
(با همه شــاخ وبرگ هایش) بی شــک یکی از مهم ترین عاملان 
ایــن نیرو اســت. از خانواده نیز می توان به عنــوان یکی دیگر از 
عاملان این نیرو سخن گفت. بازار نیز عامل دیگری  است که به 
خدمت این نیرو درمی آید. البته این به خدمت درآمدن در قالب 
مبادله ای دوسویه رخ می دهد، چراکه از یک  سو، تقلیلِ نوشدن 
و امر نو به نوعی مناســکْ باعث تداوم و حفظ وضعیت موجود 
می شود و از دیگرســو، تداوم و حفظ وضع موجود، به خدمت 
بازتولیــد مناســک درمی آید. پس چون عواملــی چون دولت، 
خانواده و بازار از اســتمرار وضعیت خــود نفع می برند و بقای 
خود را در حفظ وضعیت می بینند، در مناســکی کردنِ امر نو و 
مفهوم نوشدن می کوشند. به طورکلی اندیشه محافظه کاری از 
جنس این نیرو اســت. اما از سوی دیگر، می توان به نیرویی فکر 
کرد که نوشــدن را در همه لحظات حیات طبیعی و اجتماعی 
جاری و ســاری می بیند. نه تنها از امــکان بروزها و ظهورهای 
نو اســتقبال می کند بلکه زمینه ای فراهــم می کند تا معانی نو 
و جدیدِ انسانی ظاهر شــوند تا شاید صورت بندی های حاصله، 
زندگــی را کمی تحمل پذیرتــر کند. از منظــری روان کاوانه نیز 
می توان به این پدیده نگریســت. از این منظر، مناسکی شدنِ امر 
نوْ تکراری وسواســی است برای تشفّی خاطر و تسلطی خیالی 
بر شرایط. حضور در مناسکِ امر نوْ به این معنا، نوعی مشارکت 
دســته جمعی در چرخاندنِ آسیابِ فراموشی است؛ آسیابی که 
با برداشــتنِ هر قدم، اثر قدم پیشین را از بین می برد. افتادن در 
این چرخه بی معنایی در اثر فراموش کردنِ رویدادْ رخ می دهد و 
بیرون آمدن از آن می تواند به مدد یک رخداد ممکن شود. پس 
باید یک نیــروی گریز از مرکز ایجاد کرد. بایــد از مرکز گریخت. 
نه به ایــن معنا که اجازه دهیم مرکز بقا یابد. بلکه به این معنا 
که باید رابطــه مرکز-پیرامون را بر هم زد. مرکز به دنبال حفظ 
وضعیت اســت و از چرخش آســیابِ فراموشــی نفع می برد. 
تــلاش می کنــد وضعیت موجــود را تنها و بهتریــن وضعیت 
ممکن معرفی کند و آنچه را هست، بدیهی نشان دهد. باید این 
بداهــت را زدود. جامعه ای که بر مبنــای روابط مرکز-پیرامون 
شکل گرفته است و این بداهت تا اعماق خرد متعارفش رسوخ 
کرده اســت، به شــکلی خیالی و برای حفظ بقای خویش میل 
به فراموشــی پیدا می کند. لحظــات تروماتیک و زخم هایی که 
دســتگاه روان جمعــی جامعه را آزرده اســت، از این نظر باید 
فراموش شــوند. پس در پیوندی میان گفتار مسلط و سوژه های 
آن گفتار، هــر نیرویی که وضع موجود را به چالش بکشــد، از 
جملــه نیرویی که به دنبال بازاندیشــی امر نو اســت، محدود 
می شــود. نباید اجــازه داد که امر نو نیز به تصلــب گرفتار آید. 
درانداختــنِ طرحی نو و خلق روابطی جدید، تنها راهی  اســت 
که برای برهم زدن روابط مرکز-پیرامون، و فرادست-فرودست 
وجود دارد. به همین دلیل اســت که گفتار مســلط مستمرا از 
طریق استانداردســازی، به دنبال خلاقیت اســت. خلاقیت باید 
محدود شــود تا رابط نو خلق نشــود. حتی تصور خلق روابط 
نو نیز باید ناممکن باشــد. به قول فردریک جیسمون، امروز در 
دنیایی زندگی می کنیــم که تصور پایانِ جهان راحت تر از تصور 

پایانِ سرمایه داری است.

نورولوژیست
بابک زمانی

زمـیـن سـبـزپزشك؛ متولي یا ابزار!

گِل فشان های مکران
زلزله های ناحیه فرورانش

در روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ویدئوهایی از گل فشــان فعال شــده 
در ســاحل دریای مکران در جنوب اســتان سیستان و بلوچستان 
منتشــر شــد. فعالیت گل فشــان دریایی در کف دریــای مکران 
معمــولا با زلزله هــای ناحیه فرورانش ســاحل مکــران مرتبط 
اســت. گل فشــان های منطقه مکران با افزایش فعالیت گســل 
ســاحلی مکران در برخی مناطق  مرتبط هستند. در ۲۷ فروردین 
۱۳۹۲ زمین لرزه گشــت ســراوان با بزرگای ۷٫۸ در ساعت ۱۵:۱۴ 
بعدازظهــر به وقت محلــی بزرگ ترین زلزله ثبت شــده در ایران 
در ۶۷ ســال ماقبل آن (از زلزلــه ۱۳۲۴ مکران در همان منطقه) 
بود و در چندین کشــور احساس شد و ساختمان ها را از کویت در 
غرب خلیج فــارس تا دهلی نو پایتخت هند تکان داد. ســاکنان 
کراچی پاکســتان را وحشــت زده به خیابان ها فراری داد و باعث 
ایجاد لرزش در کشــورهای حاشیه خلیج فارس شد. سازوکار آن 
زلزله نشان داد که به صورت کششی روی گسل فرورانش مکران 
و در ۴۰۰ کیلومتری شــمال ســاحل مکران رخ داده است. شش 
ماه بعد در ۲۴ ســپتامبر ۲۰۱۲ در یک زمین لرزه کم عمق در آوران 
پاکستان با بزرگای ۷٫۷ حداقل ۳۰۰ نفر جان باختند و هزاران خانه 
که بیشتر آنها خشت بودند در اســتان بلوچستان فروریخت. این 
زمین لرزه تا مســقط (عمان) و دهلی نو (هند) نیز احساس شد. 
در فاصله تقریبا ۴۰۰ کیلومتری، جزیره جدیدی در چندصد متری 
گوادر ظاهر شــد! جزیره جدید که ۱۸ متر ارتفاع، ۳۰ متر عرض و 
۷۶ متر طــول دارد «زلزله جزیره» نام دارد و پس از مدتی در دریا 
فرورفت. «زلزله جزیره» یک گل فشــان ناشــی از رخداد زمین لرزه 

بود. شــاهدان همچنین حباب های آب حاوی گاز قابل اشــتعال 
و ماهــی مــرده را گزارش دادند. در آتشفشــان های گلی ســابقا 
مطالعه شده مکران، منشــأ باکتریایی گاز (عمدتا متان) جانوران 
روزنه دار مختلط کف و نانوفلورهای آهکی نشــان داده است که 
سطح منبع گل در عمق زیرســطحی ۲، ۳ کیلومتری است. دبی 
گل تا ۱٫۴ مترمکعب در ساعت و نرخ تخلیه گاز تا یک مترمکعب 
در ثانیه بوده است. گاه خروج گل نرم از کف دریا در عمق آب به 
تشکیل جزایر گلی می انجامد که بعضا در عرض چند ماه پس از 
ایجاد با برخورد امواج دریا از بین می روند. گسل فرورانش مکران 
به دو بخش مجزا تقســیم می شود. پراکندگی عمق زمین لرزه ها، 
به ویــژه رویدادهای دهه های اخیر نشــان می دهــد که صفحه 
فرورانش در غرب مکران شــیب بیشــتری نسبت به شرق مکران 
دارد. زلزلــه گوادور ۱۹۴۵ (بزرگای ۸٫۱)، در نزدیکی تلاقی بخش 
شــرقی و غربی فرورانش مکران رخ داد. زمین لرزه مهم دیگر در 
ناحیه مرکزی زلزله ۱۸ ژانویه ۲۰۱۱ دالبندین پاکســتان با بزرگای 
۷٫۰ بود. این زلزله ها در ژرفای کم رخ داده اند و شواهدی از محل 
تلاقی پوســته های اقیانوســی و قاره ای در گســل های معکوس 
کم زاویه هستند. سؤال مهم آن است که ارتباط زلزله با گل فشان 
«زلزله جزیــره» چه بوده اســت. چنین گل فشــان هایی می توانند 
توسط زلزله ایجاد شوند. گل فشان های مشابهی در زمین لرزه های 
پاکستان در ســال های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۰ مشاهده شــده است. زلزله 
با بزرگای ۸٫۱ در منطقه فرورانش مکران باعث ســونامی شــد و 
همچنین جزایــر گلی جدیدی ایجاد کــرد. جزیره هایی در حدود 
۲۵۰کیلومتری غرب کراچی در نتیجه زلزله ۱۹۴۵ ظاهر شــدند. 
جزایــر در ژانویــه ۱۹۴۶ به صورت چهار جزیــره جدید در مقابل 
ســواحل گزارش شــده اســت. این جزایر از خاک رس خاکستری 
مایل به آبی کم رنگ و همچنین بلوک های گل ســنگی خاکستری، 
پوشــیده از ارگانیسم های دریایی تشــکیل شده بودند. گل فشان و 
لرزه خیزی ممکن اســت یک اثر محیط زیســتی محیطی مرتبط با 

زلزله نیز تلقی شود.

مهدی زارع

زیر  درخت بلوط
کتاب «زیر درخت بلوط» اثر دکتر «جمشید اثناعشری» درباره مردم، تاریخ و 
طبیعت روستای سرسختی علیا نوشته و در اسفند سال پیش در اراک رونمایی 
شــد. این کتاب ۹ فصل دارد؛ تألیف آن از اردیبهشــت سال ۱۳۹۸ آغاز شده و 
در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ به پایان رســیده است. تاریخ باستانی و جغرافیا، مالکیت، 
مدیریت، کشــاورزی و باغداری، مشــاغل، آموزش و فرهنگ، فرهنگ، سنت و 
سرگرمی و امور زیربنایی و نام آوران از فصل های این کتاب است. در این کتاب 
همچنین به بررسی جغرافیای منطقه روستای سرسختی علیا، قدمت تاریخی 
روســتا، گویش و لهجه حال حاضر و همچنین لغات فراموش شــده، معرفی چهره های ماندگار، اســتادان، 
هنرمندان، ادبا، رزمندگان، شهدا و پزشکان پرداخته شده و معرفی شغل های اهالی روستا و اشاره به آیین و 
سنت مردمِ روستا هم بخشی از کتاب را دربر می گیرد. چگونگی آموزش، نحوه اداره مدارس، نحوه برگزاری 
آیین های نوروزی، پوشش و لباس، جشن ها، غذاهای سنتی و محلی و افراد سرشناس آن از بخش های دیگر 
این کتاب است. در ضمن علاوه بر بخش های گفته شده، این کتاب شامل عکس های زیبایی از طبیعت و آثار 
به جامانده از گذشته، لوازم زندگی و کسب وکار است. جمشید اثناعشری سردبیر روزنامه عصر اقتصاد است و 
سابقه روزنامه نگاری و انتشار بیش از ۱۴ عنوان کتاب در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و توسعه را در 

کارنامه خود دارد. این کتاب در تیراژ هزار نسخه توسط انتشارات آریاداد به چاپ رسیده است.

پـیـشـخـوان

از ۸۵ میلیون نفر چند نفر توانستند سفر بروند؟
ایسنا گفت وگویی با رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران درباره آمار سفرهای 
نوروزی انجام داده است که در آن این آمارها را مبالغه آمیز دانست و گفت: «از آن ۵۰ میلیون نفر شب اقامت 
که آمار دادند، چند نفر واقعا گردشــگر بودند و درآمدزایی داشــتند؟ بیشتر مردم که چادر زدند و با اتومبیل 
شــخصی ســفر رفتند». رفیعی همچنین آمار سفرهای نوروزی را زیر ســؤال برد و گفت: «درحالی که نوروز 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ســفر ممنوع بود و مســئولان مدام از مردم درخواست می کردند سفر نروند و آمار آن دو سال 
تقریبا صفر بود، معلوم است آمار ۵۰ میلیون «نفر شب اقامت» که اعلام شده در مقایسه با آن دو سال رشد 
قابل ملاحظه ای را نشــان می دهد». او افزود: «اگر میانگین اقامت مســافران نوروزی را در نظر بگیریم، شاید 
از جمعیت ۸۵ میلیون نفر حدود ۱۵ میلیون نفر سفر رفته باشند. البته این عدد تخمینی است؛ بیشتر مردم 
که چادر زدند، با اتومبیل شخصی سفر رفتند و اتفاقا به فضاهای عمومی آسیب زدند. سفرهای چادرخوابی 
اصلا در شأن مردم ما نیست.». می توان این آمار را با آنچه در شش ماه ۱۴۰۰ رخ داده است مقایسه کرد. در 
سال قبل نیز با افزایش ۹۰ درصدی سفرها روبه رو بودیم. به گزارش ایسنا در ۲۲ فروردین سال قبل، وزیر راه و 
شهرسازی درباره سفرهای نوروزی، اظهار کرد: «امسال سفرهای نوروزی نسبت به شرایط عادی کشور مانند 
سال ۹۷، کاهش داشته ، اما سفرها نسبت به نوروز ۹۸، میزان ۱۹ درصد افزایش داشت و نسبت به نوروز ۹۹ 
که همه جا قفل بود و تردد نبود، حدود ۹۰ درصد افزایش داشــت». به گفته اسلامی حدود ۴٫۵ میلیون نفر 
امسال با وســیله نقلیه عمومی (اتوبوس، سواری و مینی بوس) سفر کردند، این تعداد با نفر صندلی است، 
نه شــماره ملی و ممکن است یک نفر رفت و برگشت داشته باشد که در این صورت تعداد نصف می شود. او 
افزوده بود: «علاوه بر این حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با هواپیما و ۸۰۰ هزار نفر با قطار سفر کردند و حدود 

سه میلیون نفر با سواری شخصی جابه جا شده اند».

آمـار خـوانـى

۱۱ اعدامی
روزنامه کیهان درباره اعدام شــدگان ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ نوشت: «سحرگاه امروز به  دنبال محاکمه 
گروهی از عناصر سرســپرده رژیــم منفور پهلوی، ۱۱ نفر از محکومان دادگاه عدل اســلامی، در برابر 

جوخه اعدام قرار گرفتند.
 محاکمه عناصر حلقه به گوش رژیــم منفور پهلوی که همگی از مهره های اصلی رژیم بودند، از 
صبح روز گذشته آغاز شد و تا ساعت ۱۲ شب ادامه داشت. از نخستین ساعات صبح روز گذشته چند 
شــعبه دادگاه عدل اســلامی، با تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و با حضور خبرنگاران و عکاســان کار 
محاکمه ۱۱ نفر از مجرمین را آغاز کردند. دادگاه پس از محاکمه، این گروه را به اتهام فساد در زمین 
و خیانت به ملت به اعدام محکوم کرد و ســاعت دو بامداد این ۱۱ نفر پس از قرائت حکم اعدام در 

برابر جوخه اعدام قرار گرفتند».
 به گزارش عصر ایران «این ۱۱ مقام ارشد رژیم پهلوی، شامل رئیس مجلس شورای ملی، وزیران 
امور خارجه و کشاورزی، دو رئیس ساواک، رئیس سازمان تربیت بدنی، شهردار تهران، رئیس دادگاه 
فداییان اسلام و افسران حزب توده، فرمانده گارد جاویدان و دو سناتور، درست دو ماه پس از سقوط 
سلطنت در ایران حضور داشتند. یکی از آنها دکتر عبداالله ریاضی بود که به مدت ۱۴ سال در فاصله 
ســال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۷ رئیس مجلس شــورای ملی بود. دو تن دیگر از این ۱۱ نفر رئیس سازمان 

اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک بودند. 
ســاواک در سال ۱۳۳۵ تشــکیل شــد و تا ۱۳۵۷ که در دولت بختیار منحل شد، نبض سیاست و 
قدرت را در دســت داشت و در این ۲۲ سال چهار رئیس به خود دید؛ اما هیچ یک از این چهار نفر به 
مــرگ طبیعی از دنیا نرفتند. تیمور بختیار در ۲۵ مرداد ۱۳۴۹ در عراق به قتل رســید. نصیری در ۲۶ 

بهمن ۱۳۵۷ تیرباران شد و پاکروان و مقدم هم ۲۲ فروردین ۱۳۵۸. 
غلامرضا نیک پی، شــهردار تهران در ســال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ یکی دیگر از افراد اعدامی بود که 
در شعبه اول دادگاه انقلاب، محاکمه شد. نیک پی مانند هویدا در گرماگرم انقلاب و با هدف معرفی 
به عنوان عامل اعتراضات مردمی دســتگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون، 
وزیر اطلاعات و جهانگردی (اطلاعات به معنی اطلاع رســانی) توانست بگریزد؛ اما پس از چندی به 

دست انقلابیون افتاد؛ حال آنکه همایون جان به در بُرد و بعد هم از کشور خارج شد».

خـاطـره خـوانـى


